
بود که به هرحال در تحصن های داخل سفارتخانه های انگلیس بار 
گذاشته شده بود. با نخود و لوبیاهایی که انگار از جنس پاستیک 
بــودنــد و تــا وقتی جزغاله نشدند، نپختن اند و در کــام مـــردم ایــران 
ــرداد نه تنها خاکستر مــرگ ده ها سال  هضم نشدند! کــودتــای 28 م
مشروطه خواهی، بلکه امید به هرگونه اصاحات سیاسی و اجتماعی 
را به بــاد داد. حــالا تنها گزینه ای که باقی می ماند عــوض کــردن نظام 
سلطنت بود؛ و بی رقیب ترین گفتمان برای انقاب و براندازی ادبیات 
مارکسیستی و روش های مسلحانه کمونیستی محسوب می شد که 

عامه مردم ایران رغبتی به آن نداشتند.
ج از مرزهای ایـــران، طــرفــداران وضــع موجود ســرمــایــه داری که  در خــار
 نام خودشان را متفقین گذاشته بودند، به توافق رسیدند که 

ً
اتفاقا

 
ً
نباید به مخالفان وضع موجود اجــازه عرض اندام بدهند. مخصوصا
به مارکسیست ها و کمونیست هایی که هنوز امید به ایجاد تغییر 
و اجـــرای عــدالــت، اگــرچــه در مفهوم اشتراکی و بلشویکی داشتند. 
همان کمونیست هایی که حالا سال ها بود بر بلوک شرق وضعیت 
مــوجــود حکمرانی می کردند و خــودشــان را وضــع مــوجــود پــایــان جبر 
تاریخ به حساب می آوردند! درعین حال، وجه اشتراک این دو وضعیت 
موجود کنار گذاشتن تفکر دینی بــود. چه به صورت دین ستیزی در 
بلوک شرق و چه دین گریزی در بلوک غرب. همین وضعیت بود که 
انقاب اسامی ایران را تبدیل به جدی ترین مخالف وضعیت موجود 
ج از مــرزهــای ایـــران یــک ســؤال مشترک  نــمــود. حــالا در داخــل و خــار
ــاره به تاریخ، اجتماع و  شکل گرفته بــود: آیا تفکر دینی می تواند دوب
 عرصه های سیاسی بــازگــردد؟ اصــلاً بــا تفکر دینی افیون 

ً
مخصوصا

توده ها می توان امیدی به تغییر بنیادین وضعیت موجود داشت؟ 
امام صادق )ع( عقل را اولین موجود روحانی که از سمت راست عرش 
و از نور خدا خلق شد، معرفی می کند که تابع فرمان خدا و مورد اکرام 
او بود؛ سپس نحوه خلق جهل را می فرمایند که از ظلمت و سیاهی 
آفریده شد و از فرمان خــدا سرکشی کــرد و مــورد لعنت خداوند قرار 

گــرفــت. حضرت سپس بــه شمارش 
سپاهیانی کــه خـــدا بـــرای آن هـــا قــرار 
داده است مــی پــردازد و بــرای هرکدام 
75 لشکر کــه ضــد هــم هستند بیان 
ــا امــیــد و  مــی کــنــد. تــصــور مــی کــنــیــد آیـ
ناامیدی جایگاهی در ایــن فهرست 
دارنـــد؟ اگــر بله کجا و با چه اولویتی؟ 
از ابتدا که شــروع کنیم، برخی از این 
ح اســـت: خیر وزیــر  جــنــود بــدیــن شــر
عقل و شر وزیر جهل، ایمان در مقابل 
کفر، تصدیق حق در مقابل انکار حق، 
امید در مقابل ناامیدی... این یعنی 

 سومین اولویت!
ً
تقریبا

عدل و داد در مقابل ستم، خوش بینی 
در مقابل بدبینی... عجیب نیست؟! 
سپاس گزاری در مقابل کفران نعمت، 
ــرص، نرم دلی  توکل در مقابل آز و ح
ــی در  ــایـ در مــقــابــل ســخــت دلــی، دانـ
ــی، عفت و پــارســایــی در  ــادان مقابل ن
مقابل بی حیایی و هــرزگــی، فروتنی 
، شکیبایی در مقابل  در مقابل تکبر
بــی تــابــی، گــذشــت در مقابل انتقام، 
ــاداری در مــقــابــل پیمان شکنی،  ــ وفـ
محبت در مقابل بغض و کینه، راستی 
غ، رازداری در مقابل  در مقابل درو
افشاگری، نماز در مقابل بی نمازی، 
مــراعــات حــقــوق والــدیــن در مقابل 
نــمــک نــشــنــاســی، وقـــــار در مــقــابــل 
 ، ســبــکــی، اســتــغــفــار در مــقــابــل غـــرور

نشاط در مقابل سستی و...

حفره های 
دوزخی موجود 

در گفتمان 
توسعه و 

مدرنیته در 
جنگ های 

جهانی اول و 
دوم، به بدترین 

شکلی دهان 
باز کرد و صدها 

میلیون آدم 
را به کام خود 

کشید. برخی 
از شهرها مثل 

هیروشیما 
و ناکازاکی 
به همراه 

شهروندان خود 
تبخیر شدند 

20
مجله  دانشمند/سری جدید 

شما ره 8 ، شماره پیا�پ 701
دی 1401

قاب پیشرفت


